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یک روزنامه نگار ناموفق 

»پرده آهنین« علی شــروقی در ســال ۹۸ منتشــر و در 
دهمیــن دوره جایــزه ادبی هفــت اقلیم، برنــده در بخش 
رمان شد. این رمان، داســتانِ روزنامه نگار جوانی است به 
نام حامد ناصرپور که رســالتش این است که نویسندگان و 
شــاعران را به همگان معرفی کند و درباره شــان بنویســد. 
حامــد، روزنامه نــگار ادبــی »پیــام ســحر« اســت. او یک 
روز نرســیده به میــدان انقــاب، بین کتاب هــای یکی از 

بساطی های پیاده رو، چشمش به  ... 

داستان یک روزنامه نگار 

رمــان »روزنامه نگار« نوشــته  آریا نگین تاجی ســال ۹0 
منتشــر شــد. این کتاب هر چند کمتر دیده شده است اما 
اثــری متفاوت در فرم و روایت اســت و بــرای فرم، تکنیک، 
شــیوه ی روایت متفاوت، موضوعی به روز و جســورانه و نیز 
فضــای قابل تامل و در خــور توجه، به عنــوان بهترین رمان 
متفاوت جشــنواره »واو« معرفی شــد. کتاب همان طور که 
از نامش برمی آید، معضات و دغدغه های یک شــخصیت 

روزنامه نگار را بیان می کند. 

روزنامه نگارهای آقای روزنامه نگار 

»خون خــورده« اثر مهــدی یزدانی خــرم، از رمان هایی 
است که مفصل به دوران معاصر پرداخته و در آن شخصیت 
روزنامه نگاری هم وجــود دارد. او خود روزنامه نگار خبره ای 
اســت که در اثرش هم کاما با موضوعات تحقیقی برخورد 
می کنــد؛ در این رمانش نیز روزنامه نــگاران حضور پررنگی 

دارند. 
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نویســندگان  بــرای  روزنامه نــگاری 
جالــب  چنــدان  داســتانی  ادبیــات 
نبــوده اســت. هــر چند نویســندگان 
بوده اند  روزنامه نــگار  ابتــدا  بســیاری 
و روزنامه نــگاران بســیاری هــم تاش 
کرده اند شاعر یا داستان نویس باشند، 
اما کمتــر پیش آمده همیــن افراد هم 
بروند پی این که شــخصیت اصلی شان 
روزنامه نگار باشــد. هرچند که واکاوی 
همین موضــوع نیازمند بحثی مفصل 
اســت و نمی توان با چند عبارت و یک 
تحلیل کوتاه از کنارش گذشــت، ولی 
نمی تــوان در یــک مطلــب کوتــاه نیز 
به تمام ابعــاد آن پرداخت. اما مســلم 
است تصویر شخصیتی که شتاب زده، 
پــی این می گردد  که دســت کســی را 
رو کند یــا دنبال حقیقتــی بگردد، در 
پررنگ تر  تلویزیونی مــان  ســریال های 
اســت از حضور خبرنگاران و رســانه ها 
در داســتان ها. هر چند در سریال های 
تلویزیونی نیز با نگاهــی نهایتا در حد 
همان ســریال طنز »شــهر قشــنگ« 
روبه روییــم که اگــر بگوییم نســبت به 
ســریال های جدی، تصویر درست تری 
از رســانه و معضاتــش را بیــان کرده 

است، اغراق نکرده ایم! 
روزنامه نگاران  کوچک  سهم 
داســتان ها،  در  حضــور  از 
موضوعــی اســت که بایــد به 
آن مفصــل پرداخــت و البتــه 
غافــل نشــد از این کــه یکی از 
چهره هــای  و  رمان نویســان 
فرهنگی کشورمان، رمانی دارد 
که می توان آن را اثری متفاوت 
حســاب  بــه  کارنامــه اش  در 
مــدرس صادقی  آورد. جعفــر 
نوشــته  را  »روزنامه نویــس« 
اســت. او خــود روزنامه نگاری 
را تجربه کــرده و البته در اثر با 
نــگاه و از زاویه و حتــی زمانی 
متفــاوت ســراغ موضــوع رفته 
اســت. هر چند رمــان توفیق 
مخاطبان  و  نیافــت  چندانــی 
اما  نداشتند،  چندان دوستش 
نمی تــوان از اهمیــت این هم 
گذشــت که یک نویسنده مهم 
دوره معاصر، سراغ شغلی رفته 
که دشوار است؛ پیچیدگی های 
خــودش را هــم دارد و البته با 
معضات کمی هم در جامعه ما 

روبه رو نیست... 

و اما »روزنامه نویس« 
در مقدمه کتــاب به قلم نویســنده 
آمده است: »همه حوادث این داستان 
در زمان آینده اتفاق می افتند. هرگونه 
تاشــی جهت تطبیــق دادن حوادث 
این داســتان بــا حوادثی کــه در زمان 
حــال یا گذشــته دور یا نزدیــک اتفاق 
افتاده اند و پیدا کردن نمونه های واقعی 
از آدم های این داستان، بیهوده است و 
راه به جایی نخواهد برد.« شاید همین 
عبارات ابتدایــی رمان مدرس صادقی 
تا حدی رمزگشــایی کند از این که چرا 
روزنامه نــگار بودن یک شــخصیت در 

داستان کار ساده ای نیست.
ذهــن شــلوغ یــک روزنامه نــگار، 
همهمــه اخبار و اطاعــات پیرامون و 
حتما احتیاط نســبت به این موضوع 
که چه بنویســد و ننویســد، کــدام را 
بنویسد و ننویسد، کار را بسیار دشوار 

می کند.
صادقی هم شــاید برای گریز از این 
دشواری هاســت که در این اثر به آینده 
ســفر می کنــد و زمان هایــی را روایت 
می کند که تجربه شــان نکرده ایم. برج 
میادی که پشــت ساخت وســازها گم 
شــده، نشــان از همین تهــران دور در 

آینده دارد که چهره ای متفاوت از امروز 
به خود گرفته است. 

محل وقــوع داســتان طبیعتا یکی 
از محله هــای تهران اســت؛ بچه هایی 
که بــه خرج خودشــان گاه نامــه ای از 
اخبار محله منتشــر و میان همسایه ها 
توزیــع می کنند. داســتان حول محور 
همین آدم هــا و اتفاقات پیرامونشــان 
می گذرد و سرنوشــت آن ها را برای مان 
روایــت می کنــد. اگــر بخواهیم بیش 
از ایــن بــه توضیح داســتان بپردازیم، 
و  لو می دهیــم  را  چیزهایــی  طبیعتــا 
لذت خواندن را از مخاطب می گیریم. 
چون هســتند مخاطبانی که حرفه ای 
ســراغ آثار یک نویســنده رفته و سعی 
می کنند تمــام کارهای اش را بخوانند، 
و بــه همین دلیل هم نظــر منتقدان را 
مبنــی بر خوب نبودن ایــن اثر مدرس 
صادقی، گوشه ای می نهند تا خودشان 

مواجهه ای داشته باشند. 
در »روزنامه نویس« مانند بسیاری از 
آثار نویسنده، خواننده در فضایی میان 
واقعیت و تخیل شــناور اســت. اما این 
کتــاب، طنز خاص مــدرس صادقی را 
به طور خــاص به نمایش می گذارد. در 
اینجا هم شاهد شخصیتی هستیم که 
شاید تنها در رمان های مدرس 
صادقــی ببینیــم؛ آدمــی بــا 
اخاقیات خاص خود، نچسب 
و عجیب و غریب اما شــاید در 
کنار این تکرار تقریبا همیشگی 
فصــل  در  صادقــی،  مــدرس 
آخر کتاب باز هم شــاهد نوعی 
رو دست زدن نویسنده هستیم؛ 
همچون شــریک جرم )یکی از 
بهترین آثار نویسنده( که بازی 
شــخصیت ها به نقطــه تاقی 
نویســنده  خاصی کــه مد نظر 
بوده، می رســد. شخصیتی که 
در ســایه وجود دارد و به نوعی 
بنیان رمان، نــه قهرمان رمان، 
در یک بزنــگاه خود را با تصویر 
ظاهــری  مشــخصات  کــردن 
به عنوان یک مشــخصه )ریش 
رومی کنــد....  بلنــد(  گیس  و 
بــه هــر روی، تصویــر از آینده 
تهران که برج میاد هم در پس 
ساخت و ســازهای جدیــد محو 
شــده، هنــوز از جذابیت های 
خوانــدن این رمان اســت؛ هر 
چند قطعا فاصلــه این کتاب با 

شریک جرم
نگاهی به رمان روزنامه نویس نوشته جعفر مدرس صادقی

ویژه مطبوعات


